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پرواز قیمت جهانی نفت با تصمیم اخیر اوپک پلاس
بایدن: تصمیم اوپک پلاس کوته بینانه است

گروه اقتصادی- شهرام صدوقی: اوپک پلاس در اجلاس خود در روز 
چهارشنبه گذشــته درباره شــدیدترین کاهش تولید نفت خود از زمان آغاز 
همه گیری کرونا در ســال ۲۰۲۰ به توافق رسید.تولیدکنندگان اوپک پلاس 
با نادیده گرفتن فشــار آمریکا، در دیدار روز چهارشنبه، کاهش گروهی تولید 
به میزان دو میلیون بشــکه در روز را تصویب کردند.بنابر این گزارش، وزیران 
نفت اوپک و متحدانشان که به گروه اوپک پلاس معروف هستند، در نخستین 
دیدار حضوری از ســال ۲۰۲۰، برای پشتیبانی از بهبود قیمت نفت، با کاهش 
تولید به میزان دو میلیون بشــکه در روز از نوامبر، موافقت کردند.فعالان بازار 
انتظار داشــتند اوپک پلاس کاهش تولید بین ۵۰۰ هزار تا دو میلیون بشکه 
در روز را تصویب کند.اوپک پلاس اوایل ســال ۲۰۲۰ در مواجهه با فروپاشی 
تقاضا در اوج بحران کووید ۱۹، با کاهش تولید حدود ۱۰ میلیون بشــکه در 
روز موافقت کرد و از آن زمان ســرگرم تسهیل تدریجی محدودیت عرضه بود 
هــر چند که بعضی از کشــورهای اوپک پلاس قادر به تحقق ســهمیه تولید 

بالاتر نبودند. 
تصمیم روز چهارشــنبه، سیاســت تولیدی که این گروه دنبال می‌کرد را 
معکوس می‌کند.خبرگزاری رویترز نوشــت: این توافق به رغم فشــار آمریکا 
و دیگر کشــورها برای تولید بیشــتر حاصل شده و عرضه را در بازاری که هم 
اکنون نیز در تنگنا هســت، محدودتر می‌کند.این کاهش می‌تواند باعث بهبود 

قیمت نفت شود. 
قیمت نفت به دلیل نگرانی از رکود اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره و دلار 
قوی تر از ۱۲۰ دلار در ســه ماه پیش به حدود ۹۰ دلار کاهش یافته است.به 
گفتــه یک منبع آگاه آمریکا با این بهانه که اصول بازار از اقدام اوپک حمایت 
نمی‌کند، این سازمان را تحت فشار قرار داده بود تا تولید خود را کاهش ندهد. 
قیمت نفت در معاملات روز چهارشــنبه در پــی توافق وزیران اوپک پلاس با 
بزرگترین کاهش تولید از سال ۲۰۲۰، به بالاترین رکورد سه هفته اخیر صعود 
کرد.بهای معاملات نفت برنت یک دلار و ۵۷ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش 
یافت و در ۹۳ دلار و ۳۷ ســنت در هر بشــکه بسته شد. نفت برنت در طول 
معاملات چهارشــنبه، تا رکورد ۹۳ دلار و ۹۶ ســنت پیش رفت که بالاترین 
رکورد از ۱۵ سپتامبر بود.بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک 
دلار و ۲۴ ســنت معادل ۱.۴ درصد افزایش یافت و در ۸۷ دلار و ۷۶ ســنت 

در هر بشکه بسته شد.
 هر دو شــاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت در دو روز گذشته، 
رشــد چشمگیری داشــته اند.تصویب کاهش تولید نفت به میزان دو میلیون 
بشــکه در روز از ســوی وزیران اوپک پلاس، می‌تواند از قیمتهای نفت که به 
دلیل ترس از رکود اقتصادی، افزایش نرخهای بهره آمریکا و رشــد ارزش دلار 

آمریکا، از ۱۲۰ دلار به حدود ۹۰ دلار نزول کرده اند، حمایت کند.
واکنش آمریکا به افزایش قیمت نفت

پــس از اعلام این خبر، رئیس جمهور آمریکا با ابــراز نا امیدی از تصمیم 
اوپک پلاس جهت کاهش تولید نفت، آن را کوته بینانه خواند.جو بایدن رئیس 

جمهوری آمریکا اعلام کرد که آمریکا به دنبال گزینه‌های جایگزین است.
اقدام اوپــک پلاس احتمال افزایــش قیمت ســوخت در آمریکا پیش از 
انتخابات میان دوره‌ای کنگره را افزایش  داده اســت.از ســوی دیگر بایدن در 
پاسخ به این پرسش که آیا از تصمیمش برای سفر به عربستان پشیمان است، 
مدعی شــد که این سفر هیچ ارتباطی با نفت نداشت.بایدن افزود: موضوع این 
سفر، خاورمیانه، اســرائیل و منطقی کردن مواضع بود.جیک سالیوان مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید و برایان دیز مدیر شــورای ملــی اقتصاد آمریکا روز 
چهارشــنبه به وقت محلی با انتشار بیانیه‌ای مشــترک اعلام کردند بایدن با 
انتقاد از تصمیم کاهش تولید نفت توسط اوپک پلاس، ادعا کرد این کار تبعات 
منفی بر کشــورهای فقیر و در حال توسعه خواهد گذاشت.بایدن همچنین به 
وزارت انرژی آمریکا دســتور داد در ماه آینده ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر 
اســتراتژیک آمریکا آزاد و اقدامات ممکن برای افزایش تولید نفت را بررســی 

کند.
رئیس جمهور آمریکا علاوه بر این، از شــرکت‌های نفتی آمریکا درخواست 
کرد که قیمت‌های ســوخت را کاهش بدهند تا مصــرف کنندگان آمریکایی 
متحمــل هزینه کمتری شــوند.در بخــش دیگری از این بیانیه آمده اســت 
کــه دولت بایدن در مــورد اتخاذ اقدمات لازم برای کاهش تســلط اوپک بر 
قیمت‌های انرژی، با کنگره آمریکا مشــورت خواهد کرد.بلینکن، وزیر خارجه 
آمریکا نیز به اقدام اوپک واکنش نشــان داد و گفت که آمریکا تلاش می‌کند 
قیمت نفت را پایین نگه دارد، حتی با وجود اجماع اوپک بر کاهش تولید نفت.
 رســانه‌های آمریکایی نیز در واکنش به اقدام اوپک در مطالبی از احتمال 
افزایش قیمت بنزین در این کشــور به علت رشــد قیمت نفت خبر داده‌اند.
یورگ لئون، تحلیلگر شــرکت تحقیقاتی ریستاد انرژی گفت: ما بر این باوریم 
که اهداف تولید جدید عمدتا بر عهده تولیدکنندگان بزرگ شــامل عربستان 
ســعودی، امارات متحده عربی و کویت خواهد بود.احســان عبدالجبار، وزیر 
نفت عراق گفت: عراق امیدوار اســت تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید 
به میزان دو میلیون بشکه در روز، به ثبات بازار جهانی و پشتیبانی از قیمتها، 
کمک کند. این کشــور قصد دارد ســطح تولیدی که در توافق با کشورهای 
اوپک در ژوییه ســال ۲۰۲۱ تعیین شــده بود را حفــظ کند و صادرات نفت 
عراق از این کاهش تولید، متاثر نخواهد شــد.در این بین، آمار اداره اطلاعات 
انرژی آمریکا نشــان داد ذخایر نفت، بنزین و سوختهای دیگر، هفته گذشته 

کاهش داشته است.
ذخایر نفت با ۱.۴ میلیون بشــکه کاهش، به ۴۲۹.۲ میلیون بشکه رسید. 
ذخایر بنزین ۴.۷ میلیون بشــکه و ذخایر سوختهای دیگر شامل دیزل و نفت 
کوره، ۳.۴ میلیون بشــکه کاهش پیدا کرد.بر اســاس گزارش رویترز، فیلیپ 
فلاین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز گفت: ما شــاهد کاهش چشمگیر عرضه 
بنزین و دیزل هســتیم. در هفته‌های اخیر مکررا شــنیده ایم که اقتصاد کند 
شــده و قیمتهای نفت به دلیل به اوج رسیدن تقاضا، کاهش پیدا کرده اند اما 

به نظر می‌رسد این آمار بسیار بهتر از حد تصور مردم بوده است.
پیش‌بینی برگشت نفت 100 دلاری

بانک مورگان اســتنلی پیش بینی کرد قیمتهای نفت ســریعتر از برآورد 
قبلــی، دوباره به ۱۰۰ دلار در هر بشــکه صعود خواهنــد کرد و قیمت مورد 
پیش بینی برای نفت در ســه ماهه نخســت سال آینده را از ۹۵ به ۱۰۰ دلار 
در هر بشــکه، بالا برد.بانک مورگان اســتنلی پیش بینی کرد ســال میلادی 
آینده، کمبود عرضه در بازار نفت از ۲۰۰ هزار بشــکه در روز برآورد قبلی، به 
۹۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش پیدا می‌کند.استراتژیستهای مورگان استنلی 
اعلام کردند این پیش بینی‌ها با فرض این بوده که تولید نفت روســیه پس از 
اجرایی شــدن تحریمهای اتحادیه اروپا، به میزان یک تا ۱.۵ میلیون بشکه در 
روز کاهش پیدا می‌کند. بانکهای دیگر هم به کاهش تولید بزرگ اوپک پلاس 
واکنش نشان داد و پیش بینی قیمت نفت را بالا بردند. به عنوان مثال، گلدمن 
ســاکس پیش بینی قیمت نفت برنت در سه ماهه جاری را به میزان ۱۰ دلار 
افزایش داد و ۱۱۰ دلار در هر بشــکه اعلام کرد. گلدمن ســاکس پیش بینی 
قیمت نفت برنت در ســال ۲۰۲۲ را از ۹۹ به ۱۰۴ دلار و قیمت سال ۲۰۲۳ 

را از ۱۰۸ به ۱۱۰ دلار بالا برد.
دامیــن کوروالیــن، مدیر تحقیقات انرژی گلدمن ســاکس بــه تلویزیون 
بلومبرگ گفت: تمامی تحولاتی که در بخش عرضه شــاهد بوده ایم، زمینه را 

برای قیمت‌های بالاتر نفت تا پایان سال، فراهم می‌کنند.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، وارن پاترســون، مدیر استراتژی کالاها در 
موسســه مالی آی ان جی گفت: با توجه به کاهش عرضه بزرگی که از سوی 
اوپک پلاس اعلام شــده اســت، بازار جهانی احتمالا تا پایان ســال ۲۰۲۳ با 

کمبود عرضه مواجه خواهد بود.
این بانک در حال حاضر پیش بینی می‌کند قیمت هر بشــکه نفت برنت تا 
پایان امســال و نیمه اول سال ۲۰۲۳، در محدوده ۹۰ دلار می‌ماند و در نیمه 

دوم سال آینده افزایش بیشتری پیدا کند.

بازار انرژی

پنج اقتصاددان با اشــاره بــه اتفاقات پس از مرگ تاثر 
برانگیز زنده یاد مهســا امینی نســبت بــه نادیده گرفتن 
تفاوت و مســائل پیرامــون جامعه ایران هشــدار داده و 
خواســتار آن شــده‌اند که با با جامعیت بخشی به تدابیر 

زمینه گذار از این پیچ خطرناک فراهم شود.
پنج اقتصاددان در بیانیه ای سرگشاده نسبت به اتفاقات 
پس از مرگ تاثر برانگیز مهسا امینی واکنش نشان داده و 
به سیاست گذاران هشدار دادند: اعتراض چنانچه شنیده 
نشــود به خشــم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه 
تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان 

نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند.
مســعود نیلی دانشــیار دانشــکده مدیریت و اقتصاد 
دانشگاه شریف،محمد طبیبیان یکی بنیانگذاران موسسه 
عالــی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،موســی 
غنی نژاد اقتصاددان و مدیر مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد، 
محمــد مهدی بهکیش اقتصاددان و دانشــیار دانشــکده 
اقتصــاد علامــه طباطبایی و حســن درگاهی دانشــیار 
دانشــکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشــتی ۵ امضا کننده 
این بیانیه هســتند.این اقتصاددانــان در بیانیه خود یک 
پرسش مهم مطرح کرده‌اند: چرا جامعه ایران به انبار مواد 
محترقه‌ای تبدیل شــده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و 
آتش به سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند؟آنها در پاسخ 
به این پرسش و ریشه یابی التهابات در جامعه ایران به دو 
مشــاهده پرداخته اند که از نگاهشان حیاتی است.تفاوت 
عمیق جامعه ایران در حوزه‌های مختلف با گذشته و موانع 
رشد در مســیر تحولات طبیعی جامعه دو مشاهده مورد 
نظر اقتصاددانان اســت.اقتصاددانان در بیانیه خود ردپای 
تفاوت عمیق جامعه را در تحولات جمعیتی تعقیب کرده 
و نوشته اند: افزایش جمعیت جوان و دانشجو در مقایسه با 
قبل از انقلاب و افزایش جمعیت زنان تحصیل کرده نشان 

می‌دهد جامعه امروز بسیار توانمند تر از گذشته است.
اقتصاددانان در بیان تفاوت جامعه امروز و قبل از انقلاب 
عنوان کرده‌اند: جمعیت امروز کشــور، بســیار شهری‌تر، 
تحصیل‌کرده‌تر و در بازه ســنی اثربخشــی و برخورداری 
از انرژی اجتماعی بیشــتر از گذشــته است. به همه اینها 
می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات را به‌عنوان 
یک عنصر کلیــدی و تحول‌آفرین اضافه کرد. امروز بدون 
تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، آحاد مردم به 
صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل باشند بهره‌مند 
هســتند. برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی 
زیاد در سطح کشور نیز باعث شده است که سطح آگاهی 
عمــوم مردم به طرز شــگفت‌آوری بالا باشــد.آنان با این 
توضیــح حاکمیت را خطاب داده و نوشــته اند: حکمرانی 
بر چنین جامعه‌ای مســتلزم رعایت قواعدی است که ذیل 
یک عنوان کلیِ »مراعات بیشــتر« و »احترام فزون‌تر« به 
خواسته‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد. این ضرورت را در 
امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با 

شدتِ به مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند.
در بخش موانع رشــد طبیعی جامعه که ذیل مشاهده 
دوم ۵ اقتصاددان اســت آمده با افزایش سطح تحصیلات، 
توســعه شهرنشینی، دسترسی بیشتر به اطلاعات و فراهم 
شــدن بیشــتر زیرســاخت‌ها و به‌طور ویژه، بــا افزایش 
مشخصه‌های یادشده برای زنان، تقاضا برای رفاه فزون‌تر، 
مشــارکت موثرتر سیاسی و شفافیت مالی و سیاسی و در 
یک کلمه، کیفیت بهتر حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند اما 
مســیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملًا ویژه در 
فاصله ســال‌های ۱۳۹۶ به بعد در هر سه زمینه یادشده 
یعنی »رفاه«، »مشــارکت سیاســی« و »شفافیت مالی و 
سیاسی« طی شــده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
آمارهای بیانیه نشان می‌دهد در چهار سال گذشته یکی از 
بدترین جلوه‌های نابرابری قرار گرفتن همه اقشار در شیب 
نزولی بوده با این تفاوت که قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار 
تندتر به عمق فقر رانده شده است.اقتصاددان امضا کننده 
بیانیه با گریزی به وقایع اخیر و نحوه برخورد با اتفاقات با 
استناد به شــواهد اعتقاد دارند: سوء تدبیرها موجب شده 
که اعتراضات وارد فاز خشــم شود و در این مرحله حتی 
اگر تصمیم گیرندگان موفق به ســرکوب خشــم شوند به 
معنای پایان غائله نیست و خطر قهر دائمی میان جامعه و 

حکومت را به دنبال دارد.
امضا کننــدگان بیانیه با تاکید بــر اینکه جامعه ایران 
ظرفیت اضافه شدن مشــکل جدیدی را ندارد خطاب به 
نظام حکمرانی نوشته اند: برای کنار زدن مشکلات عظیم 
اقتصــادی و چالش بزرگ سیاســت خارجی، چاره‌ای جز 
همراه کــردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند 
نیســت و این همراه کردن تنها با پذیــرش واقعیت‌های 
فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل 
موجود حاصل می‌شــود.اقتصاددانان بــا انتقاد از فرصت 
سوزی‌ها برای حل چالش‌ها و برخی سوء تدبیرها پیشنهاد 
داده اند در مرحله کنونی برای رفع تعارض شــکل گرفته، 
بازداشــت شــدگان وقایع اخیر آزاد و  زمینه طرح و بیان 
آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، 

فراهم شود تا جامعه از این پیچ خطرناک گذر کند.
متن کامل بیانیه ۵ اقتصاددان

در پی ضایعه تاسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا 
امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها 
در جامعــه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن 
هم در آبان 98 حرکت گســترده دیگری به دنبال افزایش 
قیمــت بنزین به وقوع پیوســت و پیش از آن هم در دی 
1396 اتفاقات مشابهی رخ داده بود.بدیهی است چنانچه 
جامعه در شــرایطی قرار داشت که رضایت عمومی در آن 
برقرار می‌بود، عرصــه بروز نارضایتی‌های موردی، محدود 
به موضوعاتی می‌شد که توسط نهادهای متعارف سیاسی 
و مدنی با شــیوه‌های کم‌هزینه قابلیت حل‌وفصل داشت.

بنابراین ســوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت 
بالا پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت 
ناپایــدار و ملتهبی قرار گرفته و بــه انبار مواد محترقه‌ای 
تبدیل شــده که با جرقه‌هایی مشــتعل شــده و آتش به 
سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند.به نظر می‌رسد لازم 
اســت تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در 
جامعه ایرانی ارائه شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب 

را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد.
تلاشــی که توقف بحــران در آن، نه بــا غلبه یکی بر 
دیگری، بلکه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از این رو 
در ادامه سعی می‌کنیم تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی 
بر آمارهای رسمی کشــور برای سوال یادشده ارائه کنیم.
برای پاســخ به این ســوال، به چند آمار اشاره می‌کنیم. 
این آمارها بیانگر آن هســتند که طی بیش از چهار دهه 
گذشــته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوســته 
که دو مشــاهده حیاتی را پیش‌روی ما قرار داده اســت: 
1- مشــاهده اول آن اســت که جامعه ایرانی با چند دهه 
گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، 
شــکافی بزرگ میــان خصوصیات اجتماعــی و فرهنگی 
حال و گذشــته به وضوح قابل مشاهده است. 2- مشاهده 

دوم اشــاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی 
جامعه قرار گرفته اســت. مشــاهده دوم، سیلابی را نشان 
می‌دهد که به صورت خروشــان حرکت کرده اما ناگاه به 
بن‌بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، 
تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید 
هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشــد. در ادامه به تبیین دقیق‌تر این 

دو مشاهده می‌پردازیم.
رد وقایع اخیر در تحولات جمعیتی

سرشــماری ســال 1355 نشــان می‌دهــد؛ جمعیت 
کشــور در آن ســال کمی کمتر از 34 میلیــون نفر بوده 
اســت که تقریباً نیمی از آن بی‌سواد، نیمی ساکن روستا 
بوده و تقریباً 45 درصد به لحاظ ســنی، کمتر از 15 سال 
داشــته‌اند. تعداد دانشجویان در آن ســال تنها در حدود 
150 هزار نفر بوده که نشــان می‌دهــد تقریباً به ازای هر 

230 نفر یک دانشجو داشته‌ایم. 
این در حالی اســت که براساس نتایج سرشماری سال 
1395، از 80 میلیون جمعیت کل کشور، تقریباً 60 میلیون 
نفر در شهر زندگی می‌کرده‌اند و تعداد دانشجویان حدود 
چهــار میلیون نفر )به ازای هر 20 نفر یک نفر دانشــجو( 
بوده اســت.این به معنی آن است که در ازای حدود 2/3 
برابر شدن جمعیت، تعداد دانشــجویان، حدوداً 30 برابر 
شده اســت. از نظر ترکیب سنی جمعیت هم، در مقایسه 
با ســال 1355 که فقط حــدود 15 میلیون نفر در فاصله 
ســنی 15 تا 50 ســال به‌عنوان جمعیت با انرژی و موثر 
کشــور بوده‌اند، در سال 1395، حدود 47 میلیون نفر در 
این فاصله سنی قرار داشته‌اند. پس جمعیت امروز کشور، 
بســیار شهری‌تر، تحصیل‌کرده‌تر و در بازه سنی اثربخشی 
و برخورداری از انرژی اجتماعی بیشتر از گذشته است.به 
همه اینها می‌توان دسترسی غیرقابل اجتناب به اطلاعات 
را به‌عنوان یک عنصر کلیــدی و تحول‌آفرین اضافه کرد. 
امــروز بدون تردید با وجود نعمت بی‌بدیل فضای مجازی، 
آحاد مردم بــه صورت بهنگام از هرگونه اطلاعی که مایل 

باشند بهره‌مند هستند. 
برخورداری از سطح تحصیلات بالا و گستردگی زیاد در 
سطح کشــور نیز باعث شده است که سطح آگاهی عموم 
مردم به طرز شــگفت‌آوری بالا باشد.عرصه تحولی بسیار 
بزرگ دیگر که نیازمند توجه ویژه اســت، اتفاقات مهمی 
اســت که طی 40 سال گذشته برای زنان این سرزمین به 

وقوع پیوسته است.
در سال 1355، حدود 16 میلیون نفر از جمعیت کشور 
را زنان تشــکیل می‌داده که حدود 11 میلیون نفر از آنان 
فاقد ســواد خواندن و نوشــتن بوده‌اند. در سال ذکرشده، 
تنها 48 هزار نفر از دختران کشــور، دانشجو بوده‌اند. طی 
40 ســال گذشته با توسعه گســترده آموزش عالی برای 
زنان، تعداد دانشجویان دختر در بعضی از سال‌ها به بیش 
از 2/2 میلیــون نفر رســید )بیش از 40 برابر رقم ســال 
1355( و تعداد زنــان دارای تحصیلات عالی، هم‌اینک از 

مرز هفت میلیون نفر فراتر رفته است.
این نشــان می‌دهــد که جامعــه زنان امــروز، دارای 
توانمندی به مراتب بیشــتر نســبت به گذشته است.این 
توانمندی بیشــتر، خــود را در برخورداری از اســتقلال 
رای و نظر در مورد ســبک زندگی و بروز تنوع بیشتر در 
خواســته‌ها و مطالبات عمومی و اجتماعی ظاهر می‌کند. 
افزایــش آگاهی عمومی و به‌ویژه آگاهــی زنان به حقوق 
فردی و اجتماعی‌شــان ســبب شده اســت که احترام به 
خواسته‌ها و شــیوه‌های زندگی این گروه مهم از جمعیت 
کشور ضروری باشــد.بدون نیاز به هرگونه توضیح بیشتر، 
کاملًا واضح به نظر می‌رسد که حکمرانی بر کُلیت جامعه 
ایرانی با مشــخصه‌های مختصری کــه از نظر برخورداری 
قابل‌توجه از ســطح تحصیلات بیشتر، شهرنشینی بیشتر 
و بهره‌مندی شــگفت‌آور از اطلاعات به دلیل وجود فضای 
مجازی، بیان شــد، مستلزم رعایت قواعدی است که ذیل 
یک عنوان کلیِ »مراعات بیشــتر« و »احترام فزون‌تر« به 
خواسته‌ها و تمایلات آنها قرار می‌گیرد.این ضرورت را در 
امر حکمرانی، وقتی در مورد زنان مدنظر قرار می‌دهیم با 
شــدتِ به مراتب زیادتری اهمیت پیدا می‌کند. وجه دیگر 
ایــن بیان را این‌گونه می‌توان مطرح کرد که عدم توجه به 
تحولات عظیمِ کیفیِ رخ‌داده در جامعه ایرانی، ریســک‌ها 
و هزینه‌های ســنگینی را متوجه نظام حکمرانی می‌کند. 
آنچه این روزها مشاهده می‌شود را می‌توان جلوه‌ای شاید 
کوچک از این کم‌توجهی تلقی کرد.حال ســراغ مشاهده 

دوم می‌رویم.
ادبیات گســترده علمی موجود نشــان می‌دهد که با 
افزایش سطح تحصیلات، توســعه شهرنشینی، دسترسی 
بیشــتر به اطلاعات و فراهم شــدن بیشتر زیرساخت‌ها و 
به‌طور ویژه، با افزایش مشــخصه‌های یادشده برای زنان، 
تقاضا بــرای رفاه فزون‌تر، مشــارکت موثرتر سیاســی و 
شــفافیت مالی و سیاســی و در یک کلمه، کیفیت بهتر 
حکمرانی، افزایش پیدا می‌کند.تحولات یادشــده در مورد 
جامعــه ایرانی همان‌طــور که در ارقام مختصر یادشــده 
مشــاهده شد، در غالب موارد، چشــم‌گیر بوده که به نظر 
می‌رسد متناسب با آن، چنین تقاضای بالایی را از کیفیت 
حکمرانی در جامعه ایران شــکل داده است. اما متاسفانه، 
مســیری که طی یک دهه گذشته و به‌طور کاملًا ویژه در 
فاصله ســال‌های 1396 به بعد در هر سه زمینه یادشده 
یعنی »رفاه«، »مشــارکت سیاســی« و »شفافیت مالی و 

سیاسی« طی شده، خلاف جهت مورد تقاضا بوده است.
کاهش 37 درصدی سطح رفاه خانوارهای ایرانی 

طی یک دهه اخیر
از نظر رفاهی، ســطح رفاه خانوارهــای ایرانی به‌طور 

متوســط، طی دهــه 1390، حــدود 37 درصد کاهش 
پیــدا کرده اســت و به‌طور خاص، 10 درصــد کم‌درآمد 
جمعیتی کشــور، با حدود 30 درصد کاهش ســطح رفاه 
مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از 
تحول‌خواهی اجتماعی، در سال 1390، بیش از 60 درصد 
از جمعیت کشــور را تشــکیل می‌داده و در مقابل، قشر 

کم‌درآمد، جمعیتی حدود 11 میلیون نفر داشته است.
تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که 
جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 میلیون 
نفر برســد که این میزان افزایشِ هشــداردهنده فقط با 
کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. 
این تغییر بزرگ که عمدتاً مربوط به ســال‌های 1396 به 
بعد اســت زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به 
وجود آورده است. لازم به یادآوری است که شیب افزایش 
قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال 1396 به بعد 
به‌طور هشــداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده اســت و نکته 
هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین بار، طی چهار 
سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریباً یکسان، از جمعیت 
پردرآمد و قشــر متوســط کاسته شــده و به کم‌درآمدها 

افزوده شده است.
بــه این ترتیب یکی از بدتریــن جلوه‌های نابرابری که 
در اقتصــاد کشــور رخ داده آن بوده که همه اقشــار در 
شــیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشــر کم‌درآمد با آهنگی 
بســیار تندتر بــه عمق فقر رانده شــده اســت. حال در 
چنین شــرایطی که جامعــه روزبه‌روز فقیرتر می‌شــود، 
انتشــار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های 
باورنکردنی، شــرایط رفاهی تعدادی از مســوولان، اقامت 
فرزندان برخی مســوولان در کشورهای خارجی و به‌طور 
مختصــر، برخــورداری از رانت‌هــای بزرگ در شــرایط 
گســتردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی کرده 
و خشم آنها را آماده اشــتعال می‌کند.جامعه زنان نیز که 
با شیبی شــگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا 
کرده، وقتی وارد بازار کار شــده، با درهای بســته مواجه 

شده است.
به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی 
ســال‌های گذشته، به‌ندرت از 55 درصد کمتر بوده است. 
این عدد برای جوانــان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز 
همواره در حاشــیه 40 درصد قرار داشته است.اوج تعداد 
جوانان تحصیل‌کرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره 
ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی 
ســال‌های نیمه دوم دهه 1380، بــا پنجره‌ای از امید در 
حوالی ســال‌های 1392 تا 1395 به خوش‌بینی رسید و 
انتظارات مثبت آنها فرصتی اســتثنایی برای بهبود وضع 
کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم 
دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک »فرصت« استثنایی 
به »تهدیدی« ســهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ 
ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود 
آورد.خلاصه آنکه فقر گســترده در کنار رانت‌های بزرگ، 
همراه با کاهش قابل توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های 
اخیــر، اعتماد را به‌عنوان مولفه اصلی ســرمایه اجتماعی 
به‌شــدت تضعیف کرده و بدبینــی و ناامیدی را جایگزین 
انتظارات مثبت گذشــته کــرده است.چشــم‌انداز منفی 
نســبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین 
ســرمایه‌گذاری می‌کنــد و از طرف دیگر، بــه مهاجرت 
نیروی انســانی به‌صورت گســترده دامن می‌زند. طبیعی 
اســت کشوری که سرمایه‌های انســانی و فیزیکی خود را 
از دســت می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در 
حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در 
وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی 
مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در 
ســطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان 
قرار گرفته است.این علائم هشدار را می‌توان به‌راحتی در 

محیط پیرامونی مشاهده کرد.
امروز وقتی انباشــت مشــکلاتِ آب، خاک، پیشروی 
بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گســترده هوا، 
بازنشســتگی، مشکلات عمیق  ورشکستگی صندوق‌های 
نظام بانکی و کســری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار 
چالش‌های جدی سیاســت خارجی کــه محدودیت‌های 
مالــی و اقتصادی زیــادی را برای کشــور به‌وجود آورده 
و خود را در رشــد اقتصادی پایین و تــورم بالا منعکس 
کرده، مشــاهده می‌کنیــم، متحیر می‌شــویم که چگونه 
نظــام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بســیار پرریســک 
جدیــدی ماننــد ورود بــه حوزه‌های فرهنگیِ شــخصیِ 
مردم را به‌روی خود می‌گشــاید و خود، داوطلبانه به ابعاد 
بحران‌ها می‌افزاید.بدون هیچ‌گونه تردیدی، اگر کشــور با 
چالش موجودِ سیاســت خارجی و مشکلات عمیقِ ضعف 
اعتماد به شــکل حاد کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای 
غلبه بر مشکلات عظیمِ انباشته‌شده موجود، مهلتی بیش 
از دو دهه کار فشــرده پرتنشِ توام با همراهی مردم نیاز 
داشت. نظام اداره کشــور برای عبور از چالش‌های بزرگ 
موجود، به هنرمندان، ورزشــکاران، اســتادان دانشــگاه، 
روزنامه‌نگاران، دانشــجویان و کنشــگران سیاسی که نوع 
دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری 

دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است.
حل مشکلات عمیق کشــور یک فرآیند فنی یا اداری 
نیســت که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شــرایط 
سیاســی و اجتماعی و با هر کیفیتــی از حکمرانی آن را 
به اجرا درآورد، بلکه بــرای این کار، ناچار به عبور از یک 
فرآیند بســیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با 
مرافقت و مســالمت و شــنیدن نظرات و گردن‌ نهادن به 

خواســته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم 
نمی‌پســندد حاصل می‌شود. اما متاســفانه آنچه مشاهده 
می‌کنیم این اســت که با ســخاوتمندی بســیار، در هر 
یــک از این حوادث، بخش بزرگی از ایــن نیروهای موثر 
از دســت رفته‌اند.باید به این نکته مهم توجه داشــت که 
انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی اســت که 
نه‌تنها هر انســانی بلکه به‌طور ویژه هر تصمیم‌گیرنده‌ای و 
به‌طور بســیار ویژه، هر تصمیم‌گیرنــده مهمی در معرض 
آن قرار دارد و از آن گریزی نیســت. این نعمت بزرگ در 
صورتی که مورد اســتفاده قرار نگیــرد به اعتراض تبدیل 
می‌شود و اعتراض چنانچه شــنیده نشود به خشم تغییر 
وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود 
و از اینجا به بعد، خشــونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی 
عمل می‌کنــد. همچنین اصرار بر اجرای سیاســت‌هایی 
که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درســت به نظر برسد 
ولــی مورد مخالفت طیف‌های بــزرگ و موثری از جامعه 
باشــد، تنها منتهی به ســوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری 
از مردم به مخالف می‌شــود و با ایــن کار کنترل عمومی 
حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شــود.در نتیجه شواهد 
نشــان می‌دهد که متاسفانه به دلیل سوءتدبیر، از مراحل 
کم‌خطــر عبور کرده و وارد فاز خشــم شــده‌ایم. ممکن 
اســت تصمیم‌گیرندگان موفق شــوند در مرحله خشــم، 
آن را ســرکوب کنند و به اشــتباه تصــور کنند که غائله 
به پایان رســیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و 
موثر جامعه، اداره کشــور جز از طریق تداوم به‌کارگیری 
اجبارهای مختلف ناممکن می‌شــود و این فرآیند، فاصله 
و قهــری دائمــی را میان جامعه و حکومــت رقم می‌زند 
که نتیجه آن فقط تعمیق بیشــتر فقر و فساد است. حال 
ســوال مهم و اساســی این است که به‌راســتی آیا با این 
وضعیت ملتهبِ پرتنــش داخلی و خارجی، از کدام‌یک از 
ابرچالش‌هایی که گلوی کشــورمان را می‌فشارد می‌توان 
به‌ســامت عبور کرد؟ درخواســت توام با تاکید از نظام 
تصمیم‌گیری، توجه به این نکته اساســی است که جامعه 
ایران، امروز با مجموعه بی‌ســابقه‌ای از مشــکلات روبه‌رو 
است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید 

به آنها وجود ندارد. 
به بهانه کوچکــی همه‌چیز می‌تواند به‌طــور ناگهانی 
به هــم بریزد. برای کنار زدن مشــکلات عظیم اقتصادی 
و چالــش بزرگ سیاســت خارجی، چــاره‌ای جز همراه 
کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیســت 
و این همراه کردن تنها بــا پذیرش واقعیت‌های فرهنگی 
و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شــکل موجود 
حاصل می‌شود.شــاید هنوز هم دیر نشــده باشــد. اینکه 
مسوولان رســماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق 
مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان 
سنجیده‌ای اســت که عدم ارائه راهکارهای اجرایی برای 
تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن 
را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط 
با به رســمیت شــناختنِ عملیِ انتقاد و اعتراض است که 
می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر 

امور جلوگیری کرد. 
از ایــن رو برای اجتنــاب از فرو افتــادن عمیق‌تر در 
بــازیِ باخت-باختِ موجود، ابتکار عمــل به‌طور کامل با 
تصمیم‌گیرندگان اســت. هرچند توصیه به معترضان برای 
اســتفاده از ادبیاتِ اعتراضیِ وزین نیز همچنان یک تاکید 
خیرخواهانه اســت.فقط لازم اســت یک گام متواضعانه و 
از روی آشتی از ســوی تصمیم‌گیرندگان به جلو برداشته 
شــود، تا جامعه پرمهر ایرانی نیز چندین گام به ســمت 

جلو بردارد. 
آینده مثبت ایران تنها از مســیر مسالمت با همه مردم 
و نــه با بخشــی از آن عبور می‌کند و ایــن هدف فقط با 
پذیرش واقعیت‌هــای برآمده از جامعه‌ای متکثر و با تنوع 

زیادِ فرهنگی و اجتماعی محقق می‌شود.
این مجموعه متکثر، تا آنجا که ما می‌دانیم، قانون‌گریز 
و هرج‌ومرج‌طلب نیســت، از به‌هم‌ریختگــی فراگیر امور 
سیاســی کشور گریزان اســت و از این رو راه‌حل‌ها، البته 
چنانچه حل مســالمت‌آمیز مســاله مدنظر باشــد، بسیار 
ســاده است.به‌راحتی می‌شد با پذیرش خطایی که صورت 
گرفتــه و ضایعه‌ای را نه فقط بــرای یک خانواده کوچک 
بلکه برای خانواده بزرگ و مهربان ایرانی به‌وجود آورده و 
عذرخواهی بابت آن، ابعــاد غم‌بارِ موضوع، محدود به یک 
مســاله شود. اما با کمال تاســف، آن یک مساله، امروز به 
ده‌ها و بلکه صدها ضایعه جبران‌ناپذیرِ انسانی و اجتماعی 
و سیاســی تبدیل شده است. در حال حاضر همچنان این 
فرصت وجود دارد که با آزادی همه آنانی که فرزندان این 
سرزمین هستند و باید در ساختن فردای آن نقش‌آفرینی 
کنند و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و 
ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز، گام اول انسجام 
مجدد جامعه برای گذار از این پیچ خطرناک برداشته شود.
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